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  :چكيده

بخش  روشن هموارههاي دريايي  از ديرباز بر كسي پوشيده نبوده و در اين ميان تنگه هرمز و جزايرش همچون فانوس آن اهميت خليج فارس و جزاير
بحث حاكميت اين جزاير از سوي اعراب  مطرح شدنجزيره متعلق به ايران بوده است كه در سال هاي اخير به دنبال  7جزاير  از بين اين. آن بوده اند

  .نمود مطالعه در خصوص هويت آن ضروري مي، 
هاي گوناگوني را با توجه به لارك، هنگام، تنب بزرگ و تنب كوچك جزاير تنگه هرمز هستند كه از گذشته هاي دور نام   قشم،  جزيره هرمز، بوموسي،

در نتيجه جهت مشخص . چه بسا برخي از اين نام ها توسط بيگانگان جهت غيرايراني جلوه دادن آنها تحريف شده اند. اهميت شان بر خود ديده اند
با . شده است وه تحليل تاريخي پرداختههاي تاريخي و كتب تاليفي به شي هاي سياحان، نقشه ساختن هويت واقعي آنها از اسناد تاريخي به ويژه سفرنامه

و شرايط  سياسيهاي  ها پيش از هر چيزي برخاسته از عوامل طبيعي ، اقتصادي و شخصي است و پس از آن انگيزه توان گفت كه اين نام اين تفاسير مي
در ثبت و ضبط نام ها در متون و منابع، بويژه توسط  نويسان ها و اشتباهات نسخه تحريف بطوركلي .اند ها نقش داشته فرهنگي در تغيير و تحول اين نام

  .   هاي مختلف نام شهرها و آباديهاي اين سرزمين و نواحي مجاور آن نقشي مؤثر داشته است ها در پيدايي نگارش غيرايراني
  كوچك تنب بزرگ و هرمز، هنگام، لارك، قشم، بوموسي، خليج فارس ،جزاير خليج فارس،تنگه هرمز، :واژگان كليدي 

  
  : مقدمه

و حاكميت برخي از جزاير آن  "خليج فارس "بي شك يكي از مهمترين مسائل امروز ايران در عرصه بين المللي مسئله نام
راه درياي عمان  شاهكه در  و جزاير آن تنگه هرمز. شده استكشورهاي عربي  موجب مناقشاتي بين ايران و برخي از است، كه 

لازم گرديد در نتيجه در راستاي شفاف سازي هويت جزاير اين منطقه . يز از مناطق مورد بحث استنقرار دارند و خليج فارس 
پيشينه نام اين جزاير را كه بي شك گواهي است بر هويت اين مناطق، از طريق اسناد و مدارك موجود تاريخي مورد مطالعه  تا

جمع آوري شده، هويت واقعي اين جزاير  دانانجغرافين و گيري از نقشه هاي تاريخي كه توسط سياحا و با بهره دادهقرار 
  .مورد بررسي قرار گيرد

هاي جغرافيايي در كل، بيش از هر چيز برخاسته از عوامل طبيعي ، اقتصادي و شخصي است و پس از آن،  گزيني مكان نام
ر اين ميان، تحولات زبان فارسي، چه در د. اند ها نقش داشته انگيزه هاي سياسي و شرايط فرهنگي، در تغيير و تحول اين نام

ها و  فرآيند طبيعي و پيشروانه خود  و چه در شرايط غير طبيعي و خاص، بويژه در شرايط چيرگي و تاثيرگذاري فرهنگ
حروف خاص زبان فارسي شده و به  ها، اصطلاحات اصوات و هاي مهاجم سبب تغيير و تبديل در ساختار و تركيب واژه زبان

  . ، نام مكان هاي جغرافيايي و آبادي ها و شهرها نيز دگرگون شده استدنبال آن
جان في تاريخ بني دررالتي"براي تاليف كتاب ) ق 1313(بيش از يك قرن پيش ، وقتي محمد حسن خان اعتمادالسلطنه   

اي نوشته  و لازم است رساله ها به مرور زمان تغيير يافته كرد دريافت كه نام بسياري از مكان خذي رجوع ميأبه م "الاشكان 
بعد از آن . اي نوشت و آن را ضميمه كتاب دررالتيجان ساخت وي بدين منظور جزوه. ها را روشن سازد شود كه اين دگرگوني

هاي  توان از اين ميان به كتاب د كه مي، كتبي به صورت فرهنگنامه تطبيقي نوشتن جغرافيايي هاي مكانافراد معدودي در زمينه نام 
هاي جغرافيايي در بستر  نام مكان "و   "هاي قديم و جديد مكان هاي جغرافيايي ايران و نواحي مجاور نامه تطبيقي نام فرهنگ "

افشار  ي كه توسط جز تحقيقات. در زمينه جزاير خليج فارس نيز كتابي به صورت مستقل وجود ندارد. اشاره كرد "زمان
  . است انجام گرفتهسيستاني 
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ها  توان با در دست داشتن نام پيشين اين اماكن، پيشينه فرهنگي و تاريخي آن مي گانه در خصوص نام جزاير هفت براي تحقيق
ترين دريايي است كه انسان آن را شناخته و  خليج فارس، كهن. قرار دادمطالعه  ها مورد آن در را را جستجو كرد و سير تمدن

دستيابي به اين راه آبي، سبب . اند يراني در آن پرداختهتدي را آموخته و به كشاند كه دريانور ساكنانش نخستين افرادي بوده
. هايي چون عيلام ، آكاد ، سومر، كاوه، بابل، آشور، ماد و پارس شد پيدايي و رشد فرهنگ بازرگاني دريايي و پيدايش امپراتوري

مطالعه نام اين جزاير و پيشينه آن در درجه اول يق تحقهدف از اين . مردمان در جزايرش سكني گزيدند و بر آنها نام نهادند
  .  اين جزاير استواقعي هويت  برخاسته است و سپس بررسي ايران كه به راستي از فرهنگ و تمدن سرزميناست 

     
:مورد مطالعه  محدوده  

را به درياي عمان متصل تنگه هرمز خليج فارس . شود كه در تنگه هرمز قرار دارند محدوده مورد مطالعه شامل جزايري مي
هاي متعدد  گاه شامل سكونت) ايران(ساحل شمال . شود و از جنوب به ساحل عمان محدود ميشمال به ايران  زكند و ا مي

جاسك، ميناب، بندرعباس، خمير و بندرلنگه كه از : شهري و روستائي است كه مهمترين مناطق شهري آن عبارت است از
ساحل جنوبي تنگه هرمز شامل خاك عمان و امارات عربي متحده و قسمت انتهايي آن . د داردالكوه تا بستانه امتدا راس

سرزمين اصلي  شود و امارات عربي متحده آن را از به صورت واحد برونگان جزو سرزمين عمان محسوب مي) المسندم راس(
  رگي وجود دارد كه هفت جزيره آن متعلقو بز هاي كوچك شمالي و جنوبي جزيره در فاصله بين ساحل. عمان جدا كرده است

    

  
  نقشه جزاير تنگه هرمز: 1شكل                                                         

ت بزرگ، تنب كوچك، هنگام، قشم و چند جزيره صخره اي تحت حاكميت دول  هرمز، بوموسي، خارك، تنب: ن است به ايرا
( ، گپ)يده مار(، قوثين صغير)السلامه(جزيره راس المسندم، ام القيارين، الغنم، قوثين كبير بهش: عمان ، كه از آن جمله است

و در اين تحقيق نام آنها مورد مطالعه قرار  بوده اين جزاير به لحاظ سوق الجيشي داراي اهميت). توكل(، كچلو، ابورشيد)خاناكو
    .گرفته است
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  روش انجام پژوهش
مانند  اي و اسنادي استفاده گرديد و از منابع گوناگون موجود براي گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانهجهت انجام اين تحقيق 

روش تجزيه تحليل اطلاعات بر مبناي روش همچنين . بهره گرفته شده استقديمي هاي  و همچنين برخي نقشه اينترنت
  .تحليلي و در نهايت تاريخي استوار بوده است ،توصيفي

 
:ي تحقيق يافته ها  
 بوموسي

  : جايگاه جغرافيايي -  
دقيقه  52درجه و  25كيلومتري بندرلنگه بين  75هاي درياي پارس در كيلومتر مربع در آب 12اي حدود جزيره بوموسي با پهنه

  .نسبت به گرينويچ قرار گرفته است طول شرقيدرجه و يك دقيقه  55شمالي و  عرض
درجه و يك دقيقه  26جزيره سيري، بين  شرقبندرلنگه و در  شرقيكيلومتر مربع در جنوب  2/2اي حدود شهر بوموسي با پهنه

  .قرار دارد طول شرقيدقيقه  59درجه و  54شمالي و  عرض
 

:  نام جزيره بوموسي  -  
  ن موسي،هاي بوموسي، ابوموسي، ب اين جزيره به نام انتهاي مقاله ديده مي شود،) 6،7،8(شماره در نقشه هاي كه همانگونه
به  ": نويسد داند و مي نئارك، سردار اسكندر، اين جزيره را گتس يا گته مي .بابا موسي و گپ سبز خوانده شده است  بوموف،

."گتس يا گته رسيديم، اين جزيره گوسفندان و بز وحشي زيادي دارد  
. 1"اين جزيره همان جزيره بوموسي است ": سديد السلطنه مي نويسد  

هاي  اطلاق نام ابوموسي با قرائت. متعلق به عيلاميان بود) ق م  1151 -1165( زمان شيلهاك اين شوشيناك  اين جزيره در
.اند برگرفته از نام ابوموسي اشعري است مختلف آن متعلق به دوران اسلامي است، كه برخي گفته  

: در زير به بررسي هر يك از اين نام ها مي پردازيم  
باشيم و   باشد،  بود، باشد و كوچك شده آن، كه بو به معناي رايحه مي تشكيل شده است، "موسي"و  "وب"اين واژه از دو پاره 

  :سنايي غزنوي آن را به دو معني آورده است. مقام، منزل و ماوا و سرزمين است  بوم به معناي جا،. بوم است
  2در بومش ايچ بام نديد كشوري را كه عدل عام نديد                    بوم                  

                                                            
 326ج فارس،ص بندرعباس و خلي. سديد السطنه ، محمد علي  -1

   311ص  برهان قاطع ،جلد اول ،. تبريزي ،محمد حسن بن خلف  -2
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الاصل  توان گفت كه پيش از اسلام، شخص ايراني بنابراين مي. موسي هم نام شخص است و بوموسي ، يعني سرزمين موسي
ن موسي كرده و نام جزيره از نام او گرفته شده و به سرزمي سرشناسي به نام موسي در اين جزيره زندگي و حكومت مي

  .سرشناس شده است  )بوموسي(
اين واژه بيشتر در اول كنيه  .يعني پدر است "اب"صورت بيان عربي  "ابو": شود واژه ابوموسي نيز از دو بهر تشكيل مي

كنيه   از آن جا كه ابوموسي اشعري،. رود اين واژه در فارسي نيز مصطلح است و به طور معمول ابو به نام پدر به كار مي. 3آيد مي
شايد در دوران نخستين اسلام و گشودن . باشد مي  كه از فاتحان و شجاعان اسلام بوده،عبداالله بن قيس صحابي سرشناس 

سي ناميده شده ها و بندرهاي درياي پارس به دست مسلمانان، اين جزيره به احترام ابوموسي اشعري، براي مدتي ابومو جزيره
  .باشد

. شهر رفت و خليج فارس را مورد بازديد و بررسي قرار دادم از مسقط به جاسك و از آنجا به بو1765كارستن نيبور آلماني در 
به نظر مي رسد . 4در اين نقشه از جزيره بوموسي به نام بوموف ياد كرده است. وي در اين سفر نقشه خليج فارس را ترسيم كرد

نيبور بوموسي را بوموف نوشته جزيره بوموسي، نام اين جزيره بوموسي بوده كه به علت اشتباه بيان،  كه در زمان بازديد نيبور از
نام اين جزيره  .بوموسي به بوموف تبديل شده است و در نقشه خود آورده است و يا اين كه به مرور زمان به علت دگرگوني

: هاي آن هم پيشينه دارد، مانند باشد كه در درياي پارس و كرانه... هاي ايراني چون باباكوهي ، باباطاهر و  شايد همانند نام
بابا اصطلاح دوران صفويه و بازمانده از دوران تيموري و . شايد نام اين جزيره باباموسي بوده است... بابا حسني، و   سعيدو،با

  كرده اند ، اي را براي عبادت اختيار مي بيشتر زاهداني كه گوشه. شده است كه به مرشدان و زاهدان اطلاق مي  سلجوقي است،
  .5اند ناميده بابا يا بو ، مي

 "زگپ سب"سال پيش، آن را  80چون جزيره بوموسي داراي آب شيرين، كشتزار و مراتع خوب بوده است، مردم بندر لنگه تا  
  .خواندند زار بزرگ مي هيعني سبز

فرستاده و حق چراي آنها را به دولت  شيخ شارجه در گذشته گوسفندان خود را براي چرا به جزيره بوموسي يا گپ سبزو مي   
 آنان براي طرد عنصر ايراني از آن، عنوان  ها به خليج فارس، پس از رخنه انگليسي. پرداخته است ران و حاكم بندر لنگه مياي

  .6براي اين جزيره برگزيدند ابوموسي را، كه يك نام عربي است
ايراني است، بوده كه به مرور  رسد كه نام اين جزيره در اصل بوموسي كه يك نام پيشين با توجه به آن چه گفته شد، به نظر مي

  . زمان و با دخالت بيگانگان استعمارگر به ابوموسي تبديل شده است
 :نام ايراني جزيره بوموسي مرقوم داشته اند ييدًاي مبتني بر تا ش، نامه 1373استاد فريدون جنيدي در تير ماه 

                                                            
  23دايره المعارف فارسي ، جلد اول ، ص . غلامحسين  مصاحب ، -3
  26-27سفرنامه نيبور ، ص . نيبور ، كارستن -4
 48، ص 1357، فروردين 1اره ، شم31ال سرگذشت تاريخي چهار جزيره در خليج فارس ، مجله يغما ، س. اقتداري، احمد -5

  ، ضميمه 1371مهر  15هان هوايي، حكومتهاي حاشيه جنوبي خليج فارس هويت تاريخي و سياسي و حقوقي ندارند، كي. پزشكپور ، محسن  - ٦
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سان وجود داشته و دارد كه همواره مورد نكوهش و گيرد، در خرا اي آب نمي يك درياچه خود جوش كه از هيچ رود يا چشمه
از اين درياچه ابوريحان بيروني نيز در . آمده است "سو"احترام ايرانيان بوده است و نام اين درياچه در كتاب بندهش به گونه 

  . آثارالباقيه ياد كرده است
: باشد و ابوريحان نيز از آن ياد كرده است "سبز"ژه شود ، كه تلفظ معمولي وا ناميده مي "سوز"اين درياچه به زبان خراسانيان 

شود و به سبزرود موسوم  باشد كه دور آن، يك فرسخ مي اي مي اما آبي كه ميان ابر شهر و توس در سر كوه است، آن درياچه"
  ".7است

رمان به نزد آب آن چشمه آمده است، آن جا كه موبدان، يزدگرد دوم را براي د "سو"نام اين چشمه در شاهنامه به همان گونه 
  : مي برند 

  چو نزديكي چشمه سو رسيد                    برون آمد از مهد و چشمه بديد              
  . خواند "سو"و  "سوز"با اين شواهد باستاني، ملاحظه مي شود كه مي توان سبز را با گونه اي ديگر از تلفظ 

و نشانه تصغير يا اشاره يا  "او"آمده است، سبز با پيوند  "گپ سبزو"رهاي پارس نام ديگر اين جزيره كه در بوشهر و ديگرشه
  . 8بوده است "گپ سبزان "نسبت باشد همراه است و احتمالا همان نشان اشاره است و در اصل 

، بوم سبز ، يا  سا، نام ايراني ديگر را تاييد مي كند ، كه معني آن= سو= و صفت سبز  "او"بدين ترتيب تركيب بوم با پيوند 
نوشته  "سي"در آن ، به گونه  "سا"سبزبومو، بوموسبز، بوموسو، بوموسا، كه به تقليد از نوشته هاي عربي : زمين سبز بوده باشد

  . شده و احتمال عربي بودن به آن داده اند
  

 قشم    
 جايگاه جغرافيايي  -

 45درجه و  26كيلومترمربع در نزديكي تنگه هرمز، بين  1445اي حدود  جزيره قشم بزرگترين جزيره درياي پارس، با پهنه 
متر  10دقيقه درازاي خاوري نسبت به گرينويچ قرار گرفته و بلندي آن از سطح دريا  47درجه و  55دقيقه پهناي شمالي و 

  .  كيلومتر است 33تا  11و پهناي جزيره  112درازاي آن . است
  : ي داشته و اين موضوع هم به چند دليل بوده استنام جزيره قشم در طول تاريخ اسامي مختلف

شده مثلا زماني كه مركز حكومت قشم در لافت يا باسعيدو بود  نام مركز حكومتي جزيره به تمامي مناطق حوالي آن اطلاق مي )1
  .تمامي جزيره به اين دو نام ناميده شده است 

يا قاسمي كه يادآور دوراني است كه ) جاسمي(راي مثال جسم شده است، ب گر به اين جزيره اطلاق مي هاي حكومت نام خاندان )2
 .خاندان عرب جاسمي يا قاسمي بر اين منطقه حكومت ميكردند

                                                            
   354و  353رويه هاي  ترجمه آثار الباقيه، اكبر دانا سرشت، انتشارات ابن سينا ، -٧
  59، ص  1371بزرگ و تنب كوچك، ايرج افشار سيستاني، جزيره بوموسي و جزاير تنب  -٨
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اين جزيره در گذر زمان به نام هاي برخت،  انتهاي مقاله ديده مي شود،) 6،7،8،10،11(شماره همانگونه كه در نقشه هاي
، لافت، لار، باسعيد )دراز(كاوان ، ابن كاوان ، كيش، قيس، طويله مان، ابركافان، بنيراكتا، كاوان، ابركاوان، ابركوآراراكتا، ا

  .، كسم، كشم، جاسك، خاسك، قاسمي، جسم و قشم سرشناس بوده است )باسعدو(و
، بني، بني بلاد ابن عماره كوان، برخت، بركافان، آبان، ابن، ابن( ها در منابع ديگري از آن تحت عناويني چون علاوه بر اين نام

  .كنند نويسندگان ياد مي) كاوان، لفت، يافت
ايرانيان در روزگار باستان اين جزيره را برخت و . كند اي به نام آواراكتا ياد مي نئارك در سفرنامه خود از اقامت در جزيره

   .شده است ق ميهايي از اين جزيره اطلا ها، به بخش واژه برخت تا روزگار چيرگي پرتغالي. خواندند ابركاوان مي
جزيره بزرگي كه در  ": هاي خلافت شرقي، از جزيره قشم ياد كرده و نوشته است لسترنج در كتاب جغرافياي تاريخي سرزمين

اي باشد كه  ظاهرا بايد همان جزيره  گفتند، شود و آن را جزيره طويله هم مي قسمت تنگه خليج فارس و امروز كشم ناميده مي
جزيره ابركافان و جزيره ابركمان ذكر شده است ، و   كوان، جزيره بني: قرون وسطي به اسامي مختلف  در كتب مرجع ما ، در

جزيره . شايد اين اختلاف تسميه ناشي از اختلاف نسخ باشد و ياقوت گويد كه جزيره مزبور به نام لافت نيز معروف بوده است
  ".بوده است) جزيره دراز(ديگري براي همان جزيره كشم خاسك يا جاسك از جزاير همجوار قشم بوده و شايد هم اسم 

به  "ك"را  "ق"اند و همچنين فارسي زبانان و ساكنان محلي لارستان نيز  فارسي نوشته "ك"عربها نام اين جزيره را بيشتر با 
  . برند و قشم را به صورت فارسي آن كشم گويند كارمي

  طبيعي جزيره دان ، نام كيش را براي جزيره قشم نوشته است و دليل آن شكلالبل ةمرآمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه در كتاب 
  . اند قشم به تركش است و كيش در زبان فارسي به معني تركش است ، از اين رو به قشم ، كيش هم گفته

هاي خليج فارس  رهها، بندرها و جزي بوده است، زيرا روزگاري بخشي بزرگي از كرانه "لار"هاي پيشين جزيره قشم  يكي از نام
 اي و جزيره ساكنان اين سرزمين بزرگ كرانه. گفتند ها لار مي شد، و به اين بندرها و جزيره ، زيرنظر حكمرانان لارستان اداره مي

هاي جزيره لارك و لارستان نيز از اين نام،  ناميدند و نام آن، از جمله جزيره قشم، خود را لاري و جزيره خويش را لار مي هاي
  . گيرند شه ميري

روزگاري كه باسعيدو يا باسعدو . گذاري كرده بودند در گذشته اين جزيره را به مناسبت مركز توانايي و حاكم نشين آن، نام
  : البلدان مي نويسد ةاعتمادالسلطنه در مرآ. مركز حكومت بود، جزيره قشم را باسعيدو ناميده بودند

گويند، از جزاير معروف خليج فارس و در دهنه بغاز هرمز به طرف خاك  س هم ميجزيره قشم يا كيش كه آن را باسعد و قي "
  ".ايران و در جانب جنوب واقع شده و به لارستان نزديك است

  :روايات زير نيز در مورد نام اين جزيره وجود دارد
  .  كلمه قشم به معني آبراهه و راه آب در روي زمين است -
  .گفتند هم مي "طويله"بوده است و آن را جزيره ) جزيره دراز( "مكش"اين جزيره در اصل جزيره  -

 "و  "اندرو شهري خرم است مراو را لافت خوانند ": نويسد برد و مي نام مي "لافت"مولف حدودالعالم نيز از اين جزيره به نام 
خواند و  مي "كاوان بني "و  "لافت"الدهر از سده هشتم هجري ، اين جزيره را  ةدمشقي در نخب. "اين جزيره برابر پارس است

  . آن را از جزاير آباد آن زمان دانسته است
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البلدان اصطلاح كيش و لافت را براي اين جزيره به  ياقوت حموي در معجم. 9برد كاوان و لافت نام مي اصطخري از جزيره بني
  . كند و حمد االله مستوفي به نام كيش بسنده مي  10برد كار مي

به لحاظ تاريخي نخستين بار عيلاميان زمينه . ه به بعد اين جزيره قشم يا به گويش محلي كشم خوانده شداز روزگار صفوي
. 11داند احمد حامي نام كشم را به همراه كيش، لارك، چارك، خارك و غيره اسامي عيلامي مي. اند آباداني قشم را فراهم كرده

هاي ايران و پرتغال حضور داشته منظومه  قدري شيرازي كه در جنگ .12قشم در لغت به معني آبراهه و طبيعت نيز آمده است
اين نام بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و . از ديگر اسامي قشم، آبان است. سروده است "جرون نامه"و  "كشم نامه"اي به نام 

  . تصويب شوراي انقلاب ، به قشم تغيير يافت
از آن جمله جزيره  ":نويسد ه چهارم هجري، در شرح جزاير خليج فارس مياي از اوايل سد الذهب ، نوشته مسعودي در مروج

  ."كاوان گويند ه آن را جزيره بنيلافت است ك
  . معروف بوده است "جزيره دراز "ها به نام  و در ميان فارس "الطويله ةجزير "هاي منطقه، اين جزيره به نام  در ميان عرب

چون بر  " :اي مشهور به هرمز آمده و در وجه تسميه آن چنين نوشته شده است در برهان قاطع كيش نام شهري در جزيره
مولف برهان، ظاهرا جزيره هرموز را با قشم . "آيد آيند مانند كيش كه تركش باشد به نظر مي هاي اطراف هرموز بر مي بلندي

نويسد چون از دور به آن  انده است و ميمولف آنندراج نام اين جزيره را كيش و آن را همان جزيره دراز خو. يكي گرفته است
  . نظر كنند به تركيب كيش، يعني جاي تير نمايد

  
  هرموز 

  جايگاه جغرافيايي  -
درجه  27كيلومتر مربع در جنوب خاوري بندرعباس در آبهاي نيلگون درياي پارس ، بين  9/41جزيره هرموز با پهنه اي حدود  

دقيقه درازاي خاوري از گرينويچ قرار  31درجه و  56دقيقه تا  25درجه و  56مالي و دقيقه پهناي ش 6درجه و  27دقيقه تا  2و 
، تا  5/18، تا بندرعباس  5/5فاصله دريايي جزيره هرموز تا كرانه ايران  .متر است 186گرفته وبلندترين نقطه آن از سطح دريا 

  . كيلومتر است 18، تا جزيره لارك 18جزيره قشم 
  نام جزيره هرموز  -

                                                            
 100اصطخري ، ابواسحق ابراهيم ،مسالك و ممالك ، ص  -9

 399ص / 1حموي ، ياقوت، معجم البلدان، ج  -10

 3مجله كهكشان ، ويژه نامه قشم ،ص -11

 2678فرهتگ معين ، ص  -12
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هاي دور آباد و پرنفوس بوده و در آثار تاريخي و جغرافيايي  از لحاظ جايگاه ويژه جغرافيايي كه جزيره هرمز دارد از گذشته  
 همانگونه كه در نقشه هايهاي زيادي بر آن نهاده شده است ،  پيشين درباره آن گفتگو شده و تا امروز نام

ارمز، ارموز، ارموص، اوگريپس، جروم، جرون، زرون، : مانند،  يده مي شودانتهاي مقاله د) 2،3،4،5،6،7،8،9،10،11(شماره
  . ، هرموزنو، مولو)هرمز(ژرون، اورموزيا، هارموزيا، هورموز 

  : در زير به بررسي هر يك از اين نام ها مي پردازيم
  .  سرشناس بود، گشودند 14و13"ارموز "ها به فرماندهي آلبوكرك، جزيره هرموز را كه به  م، پرتغالي 1514/ ه ق  920در سال: ارمز )1
خردادبه نيز از جزيره نزديك به بندر هرموز به نام ارموز ياد  نبا. گفتند مي ،15ه ق ، به اين جزيره ارموز 9در ميانه سده : ارموز  )2

  .نگاشته است "ارموص"كرده، كه حمداالله مستوفي آن را 
جزيره اوگريپس  ": نويسد استرابون درباره اين جزيره مي. شد اميده مين  "اوگريپس "جزيره هرموز در دوران باستان : اوگريپس )3

مقبره اريتراس به شكل تل . قديم در سمت جنوب در وسط دريا قرارگرفته است و تا كرمانيا دو هزار استاد فاصله دارد) هرموز(
 . موسوم شده است اريتراس، پادشاه اين مملكت بوده و درياي پارس به نام او. بزرگي در اين جزيره است

م، اياز، امير بندر هرموز در كرانه خليج  14در آغاز سده . شد ه ق، جرون خوانده مي 6جزيره هرموز تا سده : جرون، جروم)  4
اد وي شهري به ي. جزيره جرون در تنگه هرموز نقل مكان كردفارس در نزديكي شهر ميناب كنوني، از بيم سپاهيان مغول به 

بنا نمود و توانست بار ديگر توان دريايي فرمانروايان پيشين اين ناحيه را در خليج فارس استوار نجا آهرموز در هرموز و به نام 
  . هاي زنگبار در آفريقا گسترش دهد سازد و رخنه خويش را تا سرزمين بحرين و عمان و كرانه

يا  "خورموز"، زيرا اصل واژه هرموز از شده است جزيره هورموز به نام خورموز يا خورموغ نيز خوانده مي: خورموز)5
  . به معني لنگرگاه ولايت موغستان و ميناب بوده است "خورموغ"

برخي نيز آن را به صورت خورموز يا . اند اين نام برگرفته از نام اهورامزدا خداي بزرگ ايرانيان باستان است برخي نيز گفته
مغ ( اند كه خور به معناي لنگرگاه و مغ به معني نخل است و در تعريف اين نام آن را لنگرگاه ايالت موغستان  خورمغ آورده

  . اين نام پس از انتقال ملوك هرموز به جزيره جرون به آن جزيره اطلاق شد. اند ناميده) استان
ي اينكه دزدان را پيوسته مورد تاخت و تاز قرار مي ه ق، پادشاه هرموز شهري را كه در كنار دريا بود، برا 715در : 16زرون) 6

  . بنا كرد "زرون"دادند ترك كرد و هرموز نو را در جزيره اي  به نام جرون يا 
  يا   "ژرون"كه گفته شد، اياز، امير بندر هرموز براي فرار از دست مغولان با نزديكان خود ، به جزيره  نچنا  :ژرون)7

 .اد كردن آن، به ياد شهر هرموز، در اين جزيره شهر تازه اي به نام هرموز بنا كردپس از آب. جرون مهاجرت كرد

. جزيره يا بندر جرون است: هارموزيا": اعتمادالسلطنه از جزيره هرموز به نام هارموزيا ياد كرده است: ، اورموزيا17هارموزيا)8
  ".گفتند در قديم سواحل نزديك دريا را هارموزيا مي

                                                            
  342قي، صجغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شر. لسترنج -13
 539سواحل و جزايرخليج فارس و درياي عمان،ص -آثارشهرهاي باستاني. احمد، اقتداري -14

  586اقتداري، همان ص -15
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در صورتي كه چند سده پيش از آن، نام . دانند مي) م 272(هرموز را منسوب به هرمز، پادشاه ساساني ها جزيره بعضي
  .از نيارخوس بجا مانده است "اورموزيا"
،  Geographical Magazineدر مجله جغرافيايي . م، از اين جزيره به نام هورموز نيز ياد شده است 19در سده : هورموز)9

  .به صورت هورموز و هرمز نگاشته شده است، هرموز 12، 1: 1874
  . ترين نام بر اين جزيره است ياد كرده اند، كه درست "هرموز"نگاران از اين جزيره به نام  بيشتر تاريخ و جغرافي: هرموز) 10

بر ساحل بحر هرموز از اقليم دوم است  "  :القلوب از اين جزيره به نام هرموز ياد كرده است ةحمداالله مستوفي در كتاب نزه
الدين آن را بگذاشت و در بحر فارس به  ساخته بود و اكنون از خوف خرابي ملك القطب) بابكان(اردشير . فارس افتاده است

   ".در هرموز نخل و نيشكر بسيار است... جزيره جرون شهر ساخت 
هرموز در يك فرسنگي دريا، گرمسير  ": مقدسي،  مولف كتاب احسن التقاسيم نيز اين جزيره را به نام هرموز خوانده است

   ".بازارها پر كار، ساختمان ها از گل است. آشامند است، جامع در بازار است، از كاريزها مي
جزيره هرموز از جزاير ": الصفاي ناصري از اين جزيره به نام هرموز ياد كرده است  ةرضا قلي خان هدايت ، مولف كتاب روض

  ".م الايام اردشير بابكان در آنجا قلعه ساخته بودمشهور بحر فارس است و در قدي
 780حاج ميرزا حسن حسيني فسايي در كتاب فارس نامه، ضمن شرح سفر خواجه حافظ شيرازي به دكن هندوستان در حدود 

بود و آنها سالها نشيمن گاه ملوك هرموز ... جزيره هرموز  ": ه ق ،از راه خليج فارس و بازديد وي از جزيره هرموز، مي نويسد
  : گفتند، چنان كه خواجه حافظ شيرازي فرموده است را به لقب شاهي مي

  شاه يزدم ديد و مدحش گفتم و هيچم نداد           شاه هرموزم نديد و بي سخن صد لطف كرد           
  : ن را هرموزنو ناميده استابن بطوطه كه هنگام سفر به عمان و خليج فارس از جزيره هرموز ديدن كرده است، آ: هرموزنو) 11
نيز ناميده مي شود، هرموز ) مغستان(هرموز شهري است بر ساحل دريا كه موغستان . از عمان به سوي هرمز نو حركت كردم"

من نخست به هرموز جديد وارد شدم كه مركز آن، . نو روبرو اين هرموز در ميان دريا واقع است و سه فرسخ با آن فاصله دارد
هاي  باشد و مال التجاره جرون، شهري است نيكو و بزرگ داراي بازارهاي خوب كه بندرگاه هند و سند مي. اردجرون نام د

  ".در اين محل سكونت دارد سلطان هرموز نيز. شد هندوستان از اين شهر به عراق عرب و عراق عجم و خراسان حمل مي
در قرن چهاردهم ميلادي هم بندر كرمان و ... ل خشكي واقع بودهرموز كهنه، يعني هرموزي كه در داخ ": گويد لسترنج نيز مي

   ".را گرفت) كيش(هم بندر سيستان بود و بعدها كه هرموزنو در جزيره احداث گرديد ، هرموز كهنه جاي قيس
  . ياد كرده است "مولو"م ، از شهر هرموز به نام  9تاريخ نگاري چيني سده : مولو) 12
  . به معني روز اول هر ماه خورشيدي و نيز روز پنجشنبه نيز آمده است يرانهرمز در ادبيات كهن ا) 13

. اند برخي نيز عقيده دارند چون اين شهر را اردشير ساساني تجديد بنا كرد و فرزند او هرمز نام داشت، اين شهر را هرمز گفته
و مركز كشتيراني بود، هم از اين رو به آن توجه شود كه در زمان ساسانيان شهر هرمز كهنه به مثابه بندرگاه تجاري  يادآور مي

  . تر از آن است، به نحوي كه اسكندر مقدوني از آن ديدن كرده است شد، وگرنه هرمز كهن مي

                                                                                                                                                                                                           
                                                           111تطبيق لغات جغرافيايي قديم وجديد ايران،ص. اعتماد السلطنه، محمد حسن خان -17
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اسامي باستاني اين جزيره . شد جزيره هرمز فعلي نيز تا قبل از مهاجرت ملوك هرمز، جرون يا زرون يا ژرون ناميده مي
نئارك در سفرنامه خود نوشته است كه بعد از چند روز كشتيراني به جزيره اي خالي از سكنه رسيده  .اوگريپس و آرقانا است
جمعي را عقيده بر اين كه آن جزيره همان هرمز است و جمعي ديگر آن را  ": سديدالسلطنه مي نويسد . كه موسوم به ارقانا بود

   ".18لارك مي دانند
جالب اين كه ملوك هرموز نيز در بدو ورود به . خورد جزيره به صيادي جرون نام بر مي نئارك در ادامه مي افزايد كه در اين

اين نام حتي پس از مهاجرت ملوك . جرون به احتمال زياد معرب گرون يا گروم است. اين جزيره به نام مشابهي برخورده اند
ا تا اين دوره جرون مركز حكومت ملوك هرموز گوي. هرمز به اين جزيره رواج داشت و تا اواسط عصر صفوي نيز مستعمل بود

نام جرون در دو جا ثبت شده، يكي جزيره جرون كه همان جزيره هرموز امروزي  "  :نويسد سديد السلطنه مي. در جزيره بود
  ".19است و ديگري نام قديم بندرعباس

و منطقه سرد كه  "جروم"نطقه گرم كه آن را م  :كردند نويسان عرب، فارس را به دو منطقه قسمت مي نويسد، جغرافي لسترنج مي
  .20خواندند مي "صرود"آن را 

، جزيره هرمز ويران شد و در همين زمان بود كه )در زمان شاه عباس اول صفوي( پس از آنكه هرمز را سپاه ايران تصرف كرد 
  .  د ، به بندرعباس تغيير نام دادكن حتي جرون در خشكي كه سديدالسلطنه از آن ياد مي. نام جرون نيز كم كم از ميان رفت

  
 

  لارك
  جايگاه جغرافيايي  -
دقيقه  53درجه و  26دقيقه تا  49درجه و  26كيلومتر مربع در خاور جزيره قشم، بين  7/48جزيره لارك با پهنه اي حدود   

بلندترين . رار گرفته استدقيقه درازاي خاوري نسبت به گرينويچ ق 25درجه و  56دقيقه تا  19درجه و  56پهناي شمالي و 
  . كيلومتر است 6/10متر و بزرگترين قطر جزيره  138نقطه آن از سطح دريا 

  نام جزيره لارك  -
نام اين جزيره يك واژه پارسي است و ريشه عيلامي  انتهاي مقاله ديده مي شود،) 2،6،7(شماره همانگونه كه در نقشه هاي 

در نشريات سرشماري . اند هاي عيلامي هستند كه از آن روزگار به جا مانده رك، ناملارك، جاسك، خارگ، چا: نام هاي . دارد
چنان كه در پيش گفته شد، روزگاري بخش بزرگي از كرانه ها، . ه ش، نام اين جزيره لارك و لارك كوهي آمده است 1345

                                                            
      325همان،ص. سديد السلطنه -18

  
     672ص همان،. سديد السلطنه -19

 268لسترنج، همان،ص -20 
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و  21نام هاي جزيره لارك، لار. گفتند لار ميبنادر و جزاير درياي پارس، تابع لارستان بودند و به تمامي اين بنادر و جزاير 
  . اند لارستان نيز از اين نام ريشه گرفته

محسوب  "كوچك لار"ناميده شده كه همانا  "لارك"همچنين نام اين جزيره به علت مهاجرت بوميان روستاي خليج لارستان، 
   .شده است ق ميبه اين جزيره اطلاقبل از حكومت فتحعليشاه قاجار  "لارك"گردد و كلمه  مي

  . ، اختلاف نظر هست در اين كه نام گريپس و آرقانا ، كه نئارك در سفرنامه خود آورده، متعلق به هرمز است يا لارك
  

  هنگام 
  جايگاه جغرافيايي  -
يقه تا دق 36درجه و  26كيلو متر مربع در نزديكي كرانه هاي جنوبي جزيره قشم ، بين  6/33جزيره هنگام با پهنه اي حدود   

دقيقه درازاي خاوري نسبت به گرينويچ قرار گرفته و  55دقيقه تا  51درجه و  55دقيقه پهناي شمالي و  41درجه و  26
  . كيلومتر است 9باشد و بزرگترين قطر آن ،  متر مي 106بلندترين نقطه آن از سطح دريا 

  نام جزيره هنگام  -
 "گام"و  "هن"انگام، به معني وقت، زمان و گاه است، ولي اين واژه از دو پاره  :هنگاما، در ارمني: هنگام در پارسي باستان   

گام به معني روستا و دهكده نيز آمده . باشد هن به فارسي، به ويژه لهجه شيرازي و دري به معني هست مي. تشكيل شده است
هاي دور يادآور دهكده يا  نگام از گذشتهتوان گفت كه واژه ه بنابراين مي. است و به زبان هندي هم دهكده را گام گويند

روستايي در اين جزيره بوده و به همين جهت نام خود جزيره هم هنگام خوانده شده است، كه يادآور آبادي و اهميت جزيره 
  . در روزگاران كهن است

م يا هنيام گويند و آن جزيره آنجا را هنجا ": نويسد سديدالسلطنه مي. آمده است 22)هنجام و هنيام(جزيره هنگام نيز به صورت 
  انتهاي مقاله ديده مي شود) 6،7،8(شماره همانگونه كه در نقشه هاي ".23اي است در جنوب جزيره قشم

 

   جزيره تنب بزرگ
  جايگاه جغرافيايي  -
 كيلومتر مربع در جنوب باختري جزيره قشم و در بخش شمالي خط منصف خليج 11جزيره تنب بزرگ با پهنه اي حدود   

دقيقه درازاي  19درجه و  55دقيقه و  16درجه و  55دقيقه پهناي شمالي و  19درجه و  26دقيقه و  15درجه و  26فارس ، بين 
  . خاوري نسبت به گرينويچ قرار گرفته است

  نام جزيره تنب بزرگ  -

                                                            
 358جغرافياي تاريخي شهرها ص. نهچيري ، عبدالحسين  -21

  
  757سواحل و جزايرخليج فارس و درياي عمان،ص -آثارشهرهاي باستاني. احمد، اقتداري -٢٢
 311بندرعباس و خليج فارس،ص . طنه ، محمد علي سديد السل -23
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اي تنب بزرگ، تمب گپ، طنب ه اين جزيره به نام انتهاي مقاله ديده مي شود) 6،7،10(شماره همانگونه كه در نقشه هاي 
  . خوانده شده است... بزرگ، تنب مار، تنب مار بزرگ، تل مار و  

اي نه چندان  در گذشته. دهد است كه تپه ، پشته و تل معني مي) پارسي جنوبي(واژه تمب و يا تنب، پارسي دري يا تنگستاني 
  . گفتند هت آن را تمب مار، تنب مار و تل مار ميدور، در اين جزيره شمار زيادي مار سمي وجود داشته و به همين ج

تنب لاورو، تنبوي شمالي و تنبوي جنوبي، تنبو و : نام برخي از روستاهاي بنادر و جزاير نواحي لنگه و بوشهر تنب است، مانند
زبان مادري مردم . ..در لغت دري كه امروز در بندرهاي خليج فارس، لارستان، سيستان، افغانستان، تاجيكستان و ... دوتنبو 

  . است، نيز امثال و حكم زيادي وجود دارد
تنبي بتنبه و گودي پرآب، يعني تپه اي فرو ريزد و گودي پر شود، مانند اين كه گفته شود فلاني تنب گوشته، كه اشاره به فرد 

  .چاق است
، به  ناد و مكاتبات سده اخير بيشتر از آندر اس. نامند در گويش دريانوردان محلي، اين جزيره را تمب گپ، يعني تنب بزرگ مي

 .  نام تنب و تنب بزرگ ياد شده است

  جزيره تنب كوچك 
  موقعيت جغرافيايي  -

  . كيلومتر مربع در جنوب بندرلنگه و در غرب جزيره تنب بزرگ واقع است 2جزيره تنب كوچك با وسعتي حدود    
  نام جزيره تنب كوچك  -

اين جزيره را تنب كوچك، تمبو، نابيوتنب، نبي تنب،  انتهاي مقاله ديده مي شود،) 6،7،10(مارهش همانگونه كه در نقشه هاي
تنب كوچك را بني تنب يا . در گويش فارسي جنوبي به معني تپه كوچك است "تمبو". اند ناميده تونب، تمب مار و تنب مار مي

 .اند بني طمب نيز گفته

  
  نتيجه گيري
شخصي  ، بيش از هر چيز برخاسته از عوامل طبيعي، اقتصادي و هاي جغرافيايي در كل گزيني مكان نامتوان گفت  در پايان مي

  .اند ها نقش داشته هاي سياسي و شرايط فرهنگي، در تغيير و تحول اين نام است و پس از آن، انگيزه
ايط غير طبيعي و خاص، بويژه در در اين ميان، تحولات زبان فارسي، چه در فرآيند طبيعي و پيشروانه خود  و چه در شر 

هاي مهاجم سبب تغيير و تبديل در ساختار و تركيب واژه ها، اصطلاحات  شرايط چيرگي و تاثيرگذاري فرهنگ ها و زبان
  .ها و شهرها نيز دگرگون شده است هاي جغرافيايي و آبادي اصوات و حروف خاص زبان فارسي شده و به دنبال آن، نام مكان

ها ، در پيدائي  ها، در متون و منابع بويژه توسط غير ايراني نويسان در ثبت و ضبط نام تحريفات و اشتباهات نسخه گذشته از اين
هاي اين سرزمين و نواحي مجاور آن نقش مؤثر داشته است، پس با ريشه يابي نام هر  هاي مختلف نام شهرها و آبادي نگارش

توان گفت با شواهد موجود و  در مورد بوموسي مي. ها دست يافت راني بودن  آنتوان به ايراني و غيراي يك از اين جزاير مي
گذاري آن به صورت  ي ايراني است ونام تحقيقات محققان درباره نام صحيح آن، بوموسا نام واقعي آن است كه يك واژه

ها نام  توان گفت عرب رد قشم ميدر مو. باشد ها جهت عربي جلوه دادن اين جزيره مي ابوموسي و بوموسي تنها از سوي غربي
البلدان، نام كيش را براي آن نوشته  ةمحمد حسن خان اعتمادالسلطنه در كتاب مرا. اند فارسي نوشته "ك"اين جزيره را بيشتر با 
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همچنين  .است و دليل آن اين بوده كه شكل طبيعي جزيره قشم مانند تركش است و كيش در زبان فارسي به معني تركش است
توان گفت كه يك واژه فارسي است  در مورد جزيره لارك نيز مي .در لغت فارسي به معني آبرام و طبيعت نيز آمده است كيش

توان به نام فعلي آن اشاره  هاي مختلفي به خود گرفته است كه از آن جمله مي جزيره هرمز نيز تاكنون نام .دارد و ريشه عيلامي
هنگام در پارسي باستان به معني . معني روز اول هر ماه خورشيدي و نيز روز پنجشنبه استهرمز در ادبيات كهن ايران به  .كرد

به فارسي به ويژه لهجه  "هن".تشكيل شده است "گام"و  "هن"اين واژه همچنين از دو بخش . وقت، زمان و گاه است
توان  مورد تنب بزرگ و كوچك مي در. به معناي روستا و دهكده است "گام"باشد و  مي "هست"شيرازي و دري به معناي 

ولي هويت اين . دهد است كه تپه و پشته معني مي) پارسي جنوبي(پارسي دري و يا تنگستاني گفت كه واژه تنب و يا تمب،
 .باشد كه مطالعاتي بيش از اين را مي طلبد چرا كه فرهنگ اين مناطق آنچنان غني مي شود، مناطق در اين معاني خلاصه نمي

تر هويت  محققان با انجام مطالعاتي دقيق تر و عميق ؛ي كلام اينكه و خلاصه. هاي گوناگون گواهي بر اين ادعاست همين نام
 .يندهاي خليج پارس را بيا راستين اين نگين
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 ترجمه محمود عرفان ، نشر علمي و فرهنگي  جغرافياي تاريخي سرزمين ها ي خلافت شرقي،، 1364 ،لسترنج )28

 لغت نامه دهخدا  )29

 ويژه نامه ي كيش، بهمن ، 1381هر ما، ماهنامه ي ش )30

 253 -  248ص . اسلامي، تهران المعارف ، بنياد دايره8دانشنامه جهان اسلام، ج ، 1383،پيروز ،مجتهدزاده )31

  8شماره : نامه قشم ، آذر و دي ويژه  ،1369 مجله كهكشان ، )32

 نزهة القلوب ، تصحيح گاي لسترنج ، بي جا ، بي نا  ،حمداالله ،مستوفي )33

 جغرافياي تاريخي ايران باستان، نشر دنياي كتاب  ،1371،محمد جواد ،ورمشك )34

 جلد اول ، تهران ، موسسه انتشارات فرانكلين  دايرة المعارف فارسي،، 1345،غلامحسين ،مصاحب )35

، ... )رود، باتلاق، كوه،   ا، درياچه،نام قاره، كشور، استان، شهر، بخش، آبادي، دري(نام مكان هاي جغرافيايي در بستر زمان  ،1372، مهرالزمان ،نوبان )36
 انتشارات ما، چاپ اول 

 نشر اميركبير ، تهران جزيره قشم و خليج فارس، ،1369، حسين ،نوربخش )37

 جغرافياي تاريخي شهرها، انتشارات مدرسه، تهران  ،1370،عبدالحسين ،نهچيري )38

 شارات توكا سفرنامه نيبور، ترجمه پرويز رجبي، تهران، انت، 1354،كارستن ،نيبور )39

 جزيره بوموسي و جزاير تنب بزرگ وكوچك ، تهران ، 1374،وزارت امور خارجه )40

41- Alai, Cyrus, 2005, General Maps Of Persia , 1477 -1925 , 13 y , , Brill , Leiden.Boston  
 

 
  
  

  *)٣(شکل شماره                                                                  * )٢(شکل شماره                          
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                                 *)٥(شکل شماره                                                           *)٤(شکل شماره   
                   

 
*)٧(شکل شماره                                                            * )٦(شکل شماره   

)٩(ماره شکل ش                                                                     *         * )٨(ماره شکل ش                    
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  * )١١(ماره کل شش                                                                  * )١٠(ماره شکل ش            

                                         

مي باشد  . Alai, Cyrus, 2005, General Maps Of Persia    :  * اطلس تهيه شده توسط 41اين نقشه ها از منبع شماره،  

:شماره صفحه هاي اين نقشه ها در اطلس به ترتيب زير مي باشد  

 7،نقشه شماره )221(صفحه 6،نقشه شماره )187(صفحه 5،نقشه شماره )182(صفحه 4،نقشه شماره )59(صفحه 3 ،نقشه شماره)101(صفحه 2نقشه شماره 
)274(صفحه 11،نقشه شماره )259(صفحه 10،نقشه شماره )276(صفحه 9،نقشه شماره )250(صفحه 8،نقشه شماره )205(صفحه                

  


